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 عوذ بالله من الشیطان الرجیم ا

 بسم الله الرحمن الرحیم  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

ی اول کلامی را از شهید  ح کردند مقدمه را به عنوان مقدمه مطردر بحث فضولی دو تا مطلب  عرض شد به اینکه مرحوم شیخ قبل از ورود  

ادعای اتفاق  غایة المراد  ست نیست در  م آمده که فضولی در ایقاعات در ر قواعد شهید هغایة المراد که عرض کردیم داول نقل کردند در  

درست هم هست اصلا  قشه کردند در اینکه این اجماع مستقر است  اصحاب کرده به اجماع اصحاب خوب طبعا آقای خوئی اینها را منا

هایی که  شود چون این قواعد این کنند قاعدتا اجماع درش قبول نمی مسائلی را که روی قاعده صحبت می ها ندارد.  احتیاجی به این بحث 

حبت نکردند  ای صهیچ کدام قاعده ئل را ند این مساها اصلا ندار شود اینها غالبا مثلا قدمای اصحاب ما مثل قمی حبت می روی قاعده ص 

اجماعی که بخواهیم بگوییم  ش دعوای اجماع درست نیست در بین شیعه ، آن  در طبیعتا طبیعت این مسائل که روی قاعده است این مسائل  

یم . یعنی ب آینه  اید برسد دعوا به یک نوع تعبد یعنی یک اتفاقی باشد که ما مثل  حتما برای امام معصوم بوده به دست فقها رسیده ما خبر ندار

ین که میاو را قرار بدهیم بتوانیم از او قول امام را   ین  س چون در احد گویند  کشف کنیم این مراد است ، این مبنای متاخر جماع مبنای متاخر

 . س استحد

من شیء حاضر الی شیء غائب برسیم، یعنی اجماع را به یک    که موجود نیست، گفت  آن  حدس یعنی بتوانیم از آنچه که موجود است و

ه، طبیعتا هم چنین مسائلی که در قرن  ه علیسلام  الله و صلوات  لی ببینیم اتفاق را به یک شکلی ببینیم که آینه هست برای کشف قول امام  شک

 ها این صلاحیت را ندارند و طبق قاعده هم هست یعنی طبق روایتی چیزی نیست .  آید این هشتم و نهم می 

نشان بود که چرا عقود  ماند طبق قواعد همان اشکالاتی که آقایان در ذهنیست می معنای مصطلح روشن  پس این دعوای اجماع به این  

 دارند. ابلیت ن دارند برای فضولی لکن ایقاعات ققابلیت 

من سابقا هم عرض کردم ما در فقه اسلامی به طور طبیعی  کنیم  یعنی یک صحبت یعنی این اشکال را که ما می شود این طور گفت  می 

عقود شکلی هستند این توضیح را دادیم سابقا مثل بیع مثل  ند  شود و متعرض شداسلامی سنی شیعه نقل می   عقودی را که در دنیای فقه

ندارد شما  شکل    رضائیقود  دهند ع را توسعه ب  رضائی افتادند که عقود  این فکر  اجاره مثل رهن این ها یک شکل معینی دارند بعدها بیشتر به  

  ماههکنم تو این قدر درصد یک  دیم، تو چنین بکن من چنین می بنبا هم می ید به آن بدهید یک قراردادی  توانده ها هار صد ها هزار شکل می
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یقید و شرط و  این قدر پولش بده درصد ماه دوم اگر فلان کار شد این طور نشد ، صد ها  م یک چیزی ما بین بیع و رهن و اجاره و  اینها بیاور

رضائی این عقود رضائی الان خوب جایگاهی پیدا کرده و محل بحث  گویند عقود  امروز به آن می این را اصطلاحا  اجاره دارد  نه ماهیت  

 است. 

وان یک تفکر  همین تفکری که به عن   گردد بهیلشان برای عقود رضائی بیشتر برمی دانان من نگاه کردم تحلعضی از حقوق عرض کردیم ب 

یعنی انسان آزاد است  حساب کردند    آزادی اراده پا مطرح بوده به اسم آزادی اراده این را از مظاهر  ارو سیاسی اجتماعی از قرن هجدهم در  

بول نکردند این در حقیقت معنایش این  ین آقایان ما قلناس مسلطون علی اموالهم که اتواند هر تصمیمی بگیرد و لذا هم عرض کردیم امی 

 بوده است.  

البته این روایت نیست که عرض کردم روایت نیست و  آید برداشتند توجیهات دیگری کردند  چون این معنا به ذهن آقایان جور در نمی 

یر بنای فقه و مع  من روی مال  هم  ت الناس مسلطون علی اموالاش همین اسدر دنیای غرب همین است. یعنی عمده املات و حقوق  الان ز

ید یک عقد خاصی  هستید تصمیم می سلط  گیرم شما هم ممیم می خواهم تص ط هستم هر جور ب خودم مسل  عقود رضائی  خودمان با هم ،  گیر

ی  ی آزادی اراده یعنی اراده اعی هم به مسالهگردد از لحاظ اجتمآن وقت برمی   لهم به این معنا علی امواسلطون  گردد به عموم الناس مبرمی

 م. عقدی را بخواهم انجام بدههر هم تصمم بگیرم چرا مقید بشوم به یک شکل معینی عقد را انجام بدهم ه بخواهر چمن، من آزاد هستم 

که عقود را به شکل به  ی  شده مسالهمتعارف    ن غربی خیلی آزادی اراده در حقوق دانا عد از بحث سیاسی اجتماعی  این عقود رضائی ب 

یم نه عقود شکلی .   صورت به سیر به سوی عقود رضائی ببر

اد که هم چنان که در عقود آزادی هست رضائی هست ایقاعات هم همینطور  شود این تصور را هم انجام دآن وقت طبق این تصور می 

یدر همین که به ذهن ایشان می همان آزادی اراده   باشد  همان آزادی  این تفکر   ر بنایرسیده اشکال که چرا آن جا این را نگوییم در حقیقت ز

ند و ایقاعش هم  د است که مثلا قبول کند یا قبول نک ح عقد کسی را انجام بدهم آن هم آزا اده دارم که به اصطلااده است دیگر من آزادی ار ار 

کند،  فرقی بین عقد و به اصطلاح ایقاع در این جهت نمی ،  قبول دارم مثلا  آقا  ند بگوید  ویهمینطور مثلا زن کسی را طلاق بدهد بعد به او بگ

یر بنا را ما بیای یم  اها از راه آزادی ار یم از راه اصطلاح امروزی این ز  . فرقی ندارد ده بگیر

حالا  ی غرر درش هست  ه را ما در باب عقود قبول نکردیم چون مسالاولا آزادی اراده  آزادی اراده  عرض کنم که مطلب اجمالش به لحاظ  

دارند این نیست که حالا بحث آزادی اراده باشد  هست که بحثی که آقایان  ی اساسی این  و مساله   دش آن مساله جای خو ی خودش  آن در جا

حاتش را چند بار عرض کردم امور  یتوض  اری که من هست این است که اصطلاحا امور اعتباری سنخ امور اعتب ی که در اینجا  بحثیا نباشد  
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هست  عتباری که نیست بوده و بعد  امور اکنید. این  شما هست می د، امر اعتباری نیست  کنی هستند که نیستند شما هستش می اعتباری امور 

یخ به  می  های بسیار متفاوتی گرفت اجتماعات بشر روی این جهت است. اجتماعات و  شکل گی بشر  طبیعی در زند طور  شود در طول تار

 ی مختلف . هاف راه ل تهای خیلی متفاوت خیلی مخاختلافاتشان روی این جهت است شکل 

یم بین صدور عقد و نفوذ  ذ ، دقت کنید . ما فرق بگذیقی بود ما بین صدور و نفو ی که در امور اعتباری پیدا شد یک تفر یکی از امور  ار

هم قائل نشدند ، که عرض کردیم در دنیای غرب این هم کاملا جا افتاده  ای  ای قائل شدند که مشهور است عده عقد این خوب پیدا شد عده 

را نگاه کنید مفصل دارد البته آن جا یک تعبیری هم دارد که شاید در اینجا حالا  ط  نهوری جلد اولش در الوسی عرض کردیم در این کتاب س

.  به آن  ای بشود  خواهم ، بحث بعدی اشارهعدی معذرت می شود بحث بای ب در همین بحث طلاق این بحث ایقاع اشارهم  ای بکنمن اشاره 

 کنید ؟  دقت می 

یبحث آزاد یش آمد  پس بنابراین بحثی پ یم بین  ق قای اراده نیست، بحث این است که این امور اعتباری بیاید تفر ئل بشویم فرق بگذار

قصد  ی  کند، یعنی امور اعتباری عرض کردیم در مساله اینها آمدند دیدند سنخ امور اعتباری فرق می آن وقت  ،  صدورش و بین نفوذش

اعتباری رکن اساسی توضیح کافی   امور  انسان معلوم  عرض کردیم در  اینکه  این کار یعنی بدقصد    کند، چه کار دارد می باشد  اش  ش  اند 

مال من باب مثال در نکاح هم آیا واقعا زن را در مقابل مهر  ل بدر بیع مبادلة ما  ض کنید خواهد انجام بدهد فر آن کاری را که می چیست  

ی  ال است م   ی زن به گیرد چون که زوجتک بکذا ، آیا در آن جا هم مثلا مقابله می  یدن امه آیا از  مثل فرض کنید خر دن زن من باب مثال خر

ند و  ی اساسی را در نظر بگیر اری آن نکته مور اعتبدر ای اساسی این است که اینها آمدند نگاه کردند که یا آن ا هم یعنی نکتهاین قبیل است آ

ی است اعتبار عنوان  ، قرارداد دو طرفقرارداد  عتبار لازم نیست  اساسی باشد طبق این نکاتی که در اساس خود قرارداد خود ای  نبال آن نکتهد

 اش چیست ؟  د آن نکته شو عام باشد در این اعتباری که می

شود صادر بشود ولو  خوب این نکته از هر فردی می گویند  ست این که یک بدل جعلی قرار بدهیم، می ی دو مال ابله ته مقانکمثلا اگر  

اش این  این نکته مقابل هم بشوند کتاب در مقابل صد تومان  ، این دو تا مال  چیست  اش  این نکته چون نکته دیدند  دند  م مالک نباشد یعنی آ

 ذ پس یک صدور آمد یک نفوذ آمد .  نفو شود زه داد می اشود صدور اگر مالک نبود بعد اج است در وعاء اعتبار این را ایجاد بکنند این می 

ا یجا  ینها  یعنی  حدانی در عقود مختلف آثار  است حتی یک عمل و   ممکنیعنی عرض کردم کرارا مرارا تکرارا    به این نتیجه رسیدتدر

 مختلف داشته باشد .  
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ست چه قبض بشود چه  ربطی درش نیقبض جزو لوازم عقد است اصلا  اب بیع چون بیع به خود عقد است  همین قبض ، قبض در ب

دهید اما قبض تاثیر در مالیت دارد نه در  نشود بیع انجام گرفته است. شما گفتید کتابم را فروختم در باب هبه شما با عقد را با عقد انجام می 

شود  طرف نمی گیرد گفت وهبت اما ملک  هبه عقد انجام می شتباه ملک، در باب  که اصلا هیچ تاثیر ندارد. من گفتم مالیت ات . در بیع  عقدی

 شود، ببینید قبض یک فعل است اما آمد آثار مختلف گذاشت . طرف نمی م همینطور ملک تا قبض بکند در باب صرف ه 

،  باشد ینید خود عقد باشد، ملک اثر عقد بر او مترتب بشود هیچ اثری هم در عقد نداشته  ببض اصلا عقد باشد .  سه ممکن است خود قب

های ما خیلی متعارف  قبض است البته عرض کردیم قبضی که خود عقد باشد بین فقنه ، این سه جور  یعنی اثرش به لحاظ خود عقدیت  

 . لکن این رهان مقبوضه به این معناست شاید بعضی عباراتشان مشعر باشد   هافقهای ما عین سنی نیست، نه  

لا قبض الا مرهونا در باب  عقود  تاد البر اینکه عرض کردیم آقایان مثلا جواهر را نگاه کنید در بحث رهن یا مثلا کتاب اساین مبنی است  

دادم در باب رهن قبض  ال کردند قبض در اینجا شبیه مثلا در باب هبه است . توضیح  ی در آنجا خی شان مرحوم آقای بجنوردهیه قواعد فق

 . ش به قبض است  عقد است . اصلا عقدیتخودش  

و    هان مقبوضه در سفر است مده ر ای که آ هاین معنای از عقد این فقط در سفر است چون آی ا هم این مطلب را در باب رهن گفتند  ذو ل

هن قبضی . مثلا  کند، رهن عقدی، ر کند دو جور رهن نقل می فرانسه نقل می مثلا از قانون وری ضیح کافی عرض کردم در این کتاب سنهتو 

گوید قبلت . این را اصطلاحا  ام را رهن گذاشتم می گوید خانهخود عقد می دهید با  د با عقد انجام می نید عقکن می رهشما الان که  در شهر  

ی من در  خانه خوب گوید می بده ای ک وثیقهگوید ی تومان به من بده می گوید آقا صد هزار ند رهن عقدی . اما در سفر که هست می گویمی 

ین انگشتر را  در قم این همو خانه داری  گوید تچه کسی میاصلا  م آنجا ،  ید سالم برسیگو چه کسی می گوید ما الان در سفر هستیم  می قم  

 در بیاور به من بده ببینید .  

ند  گان ما هم عنایت نفرمودویم بزر خواهم بگ خود قبض دقت کردید چه می عنی با  رهن عقد عقد است، ی که با خود  اینجا بحثشان این بود  

رض کردیم  ، عشود عقد مادیاسمش می این    آقای سنهوری  این را تکرار کردم در اینجا اعتبار لذا در اصطلاح  چند مرتبه تا حالا این  برای  من  

شاء  گویند معاطات عقد نیست. انشائی که ابراز بشود ان شاء لفظی را عقد می در اصطلاح فقهای اسلام عقد انشاء به اصطلاح لفظی است ان

مکن است خود فعل با آن انشاء بشود نه مترتب بر  م   ها آوردند گفتند اصلااین غربیمبرز انشاء لفظی اما در این اصطلاحاتی که بعضی از  

 دارد دقت کردید ؟ ن ت عقد اثر ، آثار جزئی در خود عقدیزمان اثر دارد انتقال ندارد چرا در  قبض هیچ اثرانشاء خودش ، آن که گفتند در بیع 
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یخ بشر این طوری بوده چون این عقود احتی پس بنابراین دقت بکنید در این مساله فعل   از  ای  اج، و لذا هم عده واحد در عقود در تار

یادی انجام می ایان که اوفوا بالعقود را عام گرفتند گفتند این معنای آیهآق دهد این عقود  ی مبارکه این است که بشر در آینده هم عقدهای ز

چه شیعه چه سنی اوفوا بالعقود را زدند به عقودی که در قرآن  ای از علمای انسان  شود. چون عرض کردم عده ام این عقدها می شامل تم 

 آمده. دقت کردید ؟  

جاره ،  حجج، آن که عقد نکاح ، عقد ا لتاجرنی ثمانی عقد در قرآن آمده مثلا احل الله البیع ، انی مثلاگشتند که چند تا  ولذا دنبال این  

این عقودی که در قرآن مثلا رهن، رهان مقبوضة ، خصوص این  عقودی که در قرآن اسمش برده شده است.  ی اشخاص این  ایجار، اجاره 

 . برده شده اوفوا بالعقود اسمش   نعقودی که در قرآ

  این عقد لذا رهن دو تاست گویند عقد مادی  ها به آن می پیدا بشود این را الان جدیدی که بعد  عقدی  هر  آقا  گویند نه  ای می در مقابل عده 

، عقد مادی است، یک جور رهن هم  ی ما رهن عقدی است . یکی رهن مادی است دهیم در جامعه ن انجام می الان که ما  است آی عقد  یک

دهد  او می آورد به  شود یعنی انگشترش را درمی شود با خود فعل نه فعل بر عقد مترتب میحقق می ، یعنی با خود فعل عقد معقد مادی است  

نیست اما این را نوشتند عرض    های ما شود این متعارف ما نیست در کتاب محقق می شود رهن دقت کردید با خود عمل خارجی عقد  این می 

یم این قبض اولی که ب پس ما الان سه جور قب در آنجا مثل هبه است .  رهن ، قبض  آقایان خیال کردند  در همین رهن هم    کردم یع است  ض دار

رحوم شیخ غیر از مباحثی که الان  نجا متا آ   رسندآقایان گاهی نمی چون  ، تسلیم آنجا  تسلیم استاین در آخر مکاسب بعد از بحث خیارات  

آثاری  نکرد اگر کذا کرد فروعی هم در آنجاست که اگر قبض ض و تسلیم دارد یک قب  خیارات است بعد هم مسائل خوانیم بعد از  در بیع می 

 . ن هم برای خودش آثاری دارد این را دقت کنید بیع است آنجا هم قبض مترتب بر شود چون آ برش مترتب می 

اعتباری شما هر نکته  امر  اثرش را حساب کنید .اصولا در  اثر ،  نمی   ای که گفتید  ید بدون  اعتباری بگیر امر  این کار  شود شما  اصلا 

چیز است در غرب این طور  داند ، بیع یک  پای ، کالا به کالا ، می غیر از پایاآقای سنهوری بیع را  لذا عرض کردیم مثلا جناب  د ،  شو نمی

ا  چر عرض کردیم چند بار این مثال را عرض کردیم  دانیم اما این اصطلاح نیست  را هم بیع می   دانیم کالا به کالااست ما الان هر دو را بیع می 

  قایضه به لغت عربی میم و قاف و گویند مثلا مباشد نقد باشد اگر جنس باشد می ند که طرف مقابل فقط پول  دانرب بیع آن می در غچون  

 فروش کالا به کالا .  ، مقایضه یعنی کالا به کالا  خرش هم هو آ الف و یاء و ضاد 

ز او  تحویل ندهد رفت دادگاه یک ماه طول کشید تا پول را اول باشد طرف پول را  حالا چرا آن ها گفتند بیع این است چون در آنجا اگر پ

 ده دقت کردید چه شد ؟ چون آمد دقت کردید ؟ گویند سود کالا را بگویند سود پول را هم بده ، اما اگر کالا به کالا بود نمی می گرفتند به او 
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اینطور نیست سود پول حرام است خوب اگر یک ماه طول کشید پول   ما  ما در فقه  باشد ،  اگر پول  بار کرد  اثر  ازآمد  گیرند می از    را 

گیرند جایی که کالا  رق را قائل شدند جایی که پول باشد سودش را در صورت تاخیر می چون در آنجا آمدند این ف  گویند سود پول را بده نمی

گیرند اما دیگر سود از  تحویل نداد فرش را یک ماه طول کشید فرش را از او می حالا    شفر گیرند، ده تا پتو را فروخت به یک  ه کالا باشد نمی ب

 . گیرند او نمی 

ی کلی  مدند دو تا قرار دادند چون رویش اثر گذاشتند پس این قاعده هر دو بیعند این اثر را قبول نکردیم آن ها که آمدیم گفتیم  س ما که آپ

آثاری را بار کردند بر  ی شد یک  آثار این جور برایش بار کردند این    آثاری است که و این ر باشد  ارای اثذهنتان باشد هر امر اعتباری باید ددر 

یم فض ذ ، هر جای که تفکیک بین صدور و نفوذ ب ذ عقد بحث صدور و نفو عقد یک آثاری را بار کردند بر نفو صدور   ولی قابل قبول  گذار

یم فضولی نمی گذ و نفوذ ن که تفکیک بین صدور  ، هر جا است  شود، دقت کردید چه شد ؟  ار

بحث طلاق این بحث مطرح  د در  ، بحث آزادی اراده نیست تصویر فرق نکردناش این است آنجا چون تصویری اساسی پس آن نکته 

دهد و لذا در  آنجا هم چرا تفکیک قائل نشدن خوب دقت کنید چون طلاق گفتند جدایی است که مرد انجام میاش این است  شد یک نکته 

 رد . نداگوید نه والله امرا لیس اهلا له ، این کسی این اهلیت این کار دهد می زن می طلاق را به  روایت دارد که حق 

آمدید  درش تصور نکردند حتی اگر شما به قول خودتان    اصولا طلاق چون دست مرد است دقت بکنید این تفکیک بین صدور و نفوذ را

ای است که  ق شد چون طلاق یک نکتهگویند از الان طلامی گویند شوهر که  ساب طلاق فضولی دادید بعد به شوهر می عی به حطلاق ایقا

یند  گو بله قرار بدهد در وعاء اعتبار می قاخواهد بین دو تا مبیع این می  شود اما در باب بیع نه اینطور نیست در باب صادر می  از دست شوهر

 توانی قرار بدهید. صدور پیدا کرد اما نفوذ ندارد.  اشکال ندارد می 

ندارد اما در عقد فضولی  گوید اهلیت  م به دست همسر می یم کلا طلاق را بدهیخواههمسر می یکی از حضار : آقا در موارد بین زن و  

 هیم بدهیم به  خواکلا نمی 

ی  نفر سن  در روایت یکمین که تفکیک نشد کافی است در یک روایت دارد که مطلقات ثلاثا را ازدواج نکنید  آیت الله مددی : خوب ه

را کلینی آورده دو تا شاهد عدل با  عدل با خودت ببر این روایت    دو تا شاهد رماید  فدر مجلس واحد داده است امام می طلاق  سه  زنش را  

له گفت این دو شاهد بشوند خودش طلاق است . از این  طلاق دادی گفت ب خودت ببر آنجا از آن شخص سوال بکن آیا تو خانمت را  

یخ عده   یخ البته این روایت باید تعبدی قبولش بکنیم چون انشاء نکرده است اخبار کرده است. آن    توانی، ببینید بگیر بعد می تار از این تار

 اخبار باشد. لکن دقت بکنید یعنی وقتی یعنی انتصاب به شوهر مهم است .    طلاق وقتی درست است که
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اراده نیست بحث سر  آزادی  ش را جدا بکنیم بحث  را صدور و نفوذ   ب شود این انتصاخاص بود این دیگر نمی  اگر انتصاب روی عنوان

فضولی را قبول    ذشان جدا شد صدور و نفو ود، اگر  شا نمی جد ور و نفوذشان  ی فنی دقت کردید ؟ صد نکتهز امور ،  ای ااین است که عده 

بله را قرار  ز مالک کسی دیگری حق ندارد این مقاآقا این هم فقط ای بین دو مال کتاب به صد و پنجاه تومان گفتیم  ابلهقن م کنیم اگر همیمی 

 نکته این است.   ،فضولی مقبول نیست هم آنجا دهد 

مورد نکاح به دست شوهر است  ای نیست ، چرا چون امام فرموده مثلا در فرمایید بحث قاعده : ببخشید این که شما می حضار یکی از 

یات  حالیکه ما نحن فیه  در   مانعی  کند این چه  کند در ایقاعات هست اعتباری را نیست مینیست را هست می بحث قاعده است در اعتبار

 دارد ؟  

 ین کار را بکند شوهر حق دارد طلاق بدهد  تواند حق ندارد انمی : آیت الله مددی 

 یکی از حضار : بحث ما طلاق نیست بحث ما عموم ایقاعات است  

 اشد  چیزی نیست که صدور و نفوذ داشته ب عتق یک : عتق هم همینطور است آیت الله مددی 

 یکی از حضار : ابراء ذمه هم همینطور است ؟  

شود این را ما همیشه سابقا  ه خاطر این که امری است که در اختیار او قرار گرفته شخص و این از قبیل چه می ء ذمه بآیت الله مددی : ابرا

یم یک بحثی است که  مانده ما عرض کردیم در جاهایی که ما  دانم یادتان مانده یا نکردیم که نمی می این مثال را عرض   تکالیف مالی دار

طبیعتش طبیعت ذمه است، ذمه یک طبیعتی دارد غیر از تکالیف بدنی، تکالیف بدنی طبیعتی دارند قابل انتقال به غیر نیستند  تکالیف مالی  

توانید به کسی  خودتان هم نمیست، شما  سی دیگری نماز بخواند درست نیتوانست انجام بدهد، گفت نماز بخوان ککسی دیگر هم نمی 

 دیگری دایر کنید. 

تواند انجام بدهد شما مدیون هستید به یک شخصی  نتقل کنید کسی دیگر هم می توانید ماما طبیعت امور مالی این است که شما می 

کند این معقول است  پرداخت می آید از طرف شما  شما واجب است به این آقا این پول را بدهید اما چون در ذمه است شخص دیگری می 

 .   ذمه بر تکلیف استچون 

شود دیگری انجام بدهد یکی همین  نمیرف باشد این هم از آن قبیلی است که  اگر جایی فرض کردیم تکلیف صکن ما عرض کردیم  ول

سی سال بیست و هفت    برای سی سال بیشتر پیش، بحث کفارات همین بحث چند دفعه من عرض کردم چون دارد ظاهر عبارات عروه  

پدرش  یک شخصی  ه را افطار کرده نستجیر بالله  بدهد فرض کنید طرف عمدا روز ی انسان را  اره شود کسی دیگر کفپیش ، که می هشت سال  
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لکن اینکه هر تکلیف مالی ذمه باشد  ی ایشان را بدهند ما آنجا شبهه کردیم درست است آنجا تکلیف مالی است  رش کفاره یا مادرش یا براد

 نه . روشن نیست طبیعتشان ذمه است اعده قرار دادند که تکالیف مالی شن نیست ، اینها یک قرو 

لذا اگر تکلیف شد که  ار بدهد خواهد که آن را به صورت ذمه قر یک شواهد خاصی می دیگر ظاهرش این است که تکلیف تکلیف است 

ی  اضافه ای از موارد که مالی هست  عده یا اگر و کذلک اش باشد ذمه ست که در  یست این ناطعام ستین مسکین بکند ظاهرش این تکلیف ا

 ف ذمه عین مثل زکات  لذا سه تا فرض کردیم تکلی گفتند که در باب زکات خورد بر ذمه به عین هم می 

 یکی از حضار : در باب خمس که دیگر  

 ددی : باب خمس هم زکات هم گفتند عین  آیت الله م

قطعا نیست حالا ذمه بودش هم محل کلام است. یعنی اگر  جا تکلیف هست عین بودنش  ارات مثلا مال حج آن  اما مثلا در باب کف

شود  م گوسفند از ملک شما خارج نمی هید یک گوسفند هم مالکش هستید در قسفند کفاره بدشما در حج کاری انجام دادید که باید یک گو 

 . آنجا کاری انجام بدهید دقت کنید  شما  

 قابل انتقال به دیگری نیستند . اعات از شبه تکلیف هستند تحلیل این مسائل خیلی جا دارد بحثی که اینجا هست ایق  این

این  داد    تیکار است به من من بروم بدهم به آن که رضایکی از حضار : استاد ذمه اگر مال باشد فضولتا قابل اداست یعنی طرف بده

 شود  اش بریء می ذمه 

 دهم  نه من از طرف خودم می آیت الله مددی : 

 طرف دوست نداشته باشد من حسابش را صاف کنم  یکی از حضار : خوب شاید 

 دهم آن بحث دیگری است.  قا را برگردان من خودم می گوید پول آ رود به آقا می آیت الله مددی : آن بحث دیگری است می 

قا شما از طرف من وکیل هستید این پول من است  گوید آ کند می شما را وکیل می فاره را شما ، یک دفعه  شود انجام داد اما ک ن می اما ای 

دهم ظاهر عروه حالا اگر آقایان عروه هست نگاه  می گوید نه من به جای پدر کفاره  یک دفعه می کفاره بدهید خیلی خوب این اشکال ندارد 

کرد از او  ی دیگر هم اینکه اگر فوت  کنند در بحث کفارات عروه در کتاب صوم دارد به ذهن من الان از سابق این است که ایشان و مساله 

زو  شود یعنی جساقط می هر تکلیفی به موت  قاعده این است  ر ذمه نبود تکلیف صرف بود  بکنند اگ  قضا بکنند یا نه اگر ذمه بود از او قضا

 شود .  شود اما تکالیف ساقط می نمی  ساقطشود. ذمم که انسان دارد به مجرد موت ساقط می ی قواعد عام است. هر تکلیف

 شود . شود اما تکالیف ساقط می به کسی مدیون است ذمه به موت ساقط نمی 
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 آید ؟  یکی از حضار : مگر فضولی در ابراء ذمه می 

 کند غیر را  بیعتش این است که قبول می آیت الله مددی : ها ، فضولی ظاهرا ، فضولی نیست، ذمه ط

 یکی از حضار : ایقاع است دیگر  

 ذمه ایقاع نیست نه    اع نیست نه ، ابراءنه ایق آیت الله مددی : 

یم عتق به عنوان عتق عبد از  ردید ؟ لذا خوب دقت بکنید اینها با هم ، بحثی که هست این است که ادقت ک ز مجموع ادله این در بیاور

گوییم اما در باب فضولی اگر اجازه داد  گوییم الان عتق شد ما اینطور می مثلا مالک انجام داد مالک اجازه داد ما میمالک لذا اگر هم  

 صحیح شد . دقت کردید چه شد فرقشان ؟   گوییم از حین عقدمی 

مطلقا ناقل است اما این طور نیست خواندیم برای  ظاهرا  شوهر گفتند قبول کرد البته آقایان علما نوشتند اجازه  زنی را طلاق داد به  اگر  

دارم گفتیم الان طلاق شد اینجا دیگر احتمال چیز ندارد احتمال  لاق را من قبول  طگفت این    ،گفتیم ببینید اگر آمد به شوهرش گفتشما  

 کشف ندارد.  

 دارد ؟ یکی از حضار : اداء ذمه چطور فضولی برمی 

 کسی دیگری انجام بدهد اشکال ندارد  تواند آیت الله مددی : اداء ذمه شخص می 

 ز ؟  حضار : ایقاع نیست با  یکی از

 ع نیست نه .  نه ایقاآیت الله مددی : 

 تو را ابراء کردم  که به من داشتی ی تو بریء است طلبی بگوید ذمه  دارد ؟برنمی یکی از حضار : ابراء ذمه که فضولی

ید می   : نه فضولی به این معنا که تو طلبی داشتی از  آیت الله مددی ید من از طرف ز ء کرد  ش را بریا هید ذمات بریء است ز گوید ذمه ز

 ء کنم نه ، ادا کردن نه . اش را بریاما من ذمهدارد . همان ایقاع است این برنمی این نه این هم مثل 

ک بین صدور و  یر تفکی ی عمومی این است تصو طهآید این که انصافا در مثل ایقاعات یعنی ضاب ذهنم می   پس بنابراین من آنچه که به

یم در نکاح هم دارند آقایان اصلا  افا به اینکه  ض تفکیک مگر عقود خاصی باشد، م  ا در باب عقودمشکل است امنفوذش   در چیز هم دار

 ان شاء الله . آید ولیده هم می روایت و آن  

 آید این مطلب اجمالا درست است. پس بنابراین آن چه که الان به ذهن می 
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علم به رضا پیدا کرد اما لفظی چیزی نگفته و این  اگر  ه دارد و سعی کرده با کلمات اصحاب که  بعدی که مرحوم شیخ در مقدم  مطلب

ایشان  عقد فضولی است بعد  کند که ظاهر اصحاب  شیخ اول نقل می این عقد تمام است دیگر،  خواهد یا  جازه می رفت فضولی فروخت آیا ا

 این رای  که نه لا یبعد که این تام باشد همان رضا کافی است گوید می 

گشتم  ها گم شده است هر چه  ادفا این کتاب نائینی نزد من نیست لابلای کتاب فرماید نه البته من تص عرض کردیم که مرحوم نائینی می 

 اضراتشان دارند. کنم ایشان در محاستاد از آقای خوئی نقل می ت ایشان را پیدا نکردم من به نقل از  عبار 

دانم  خواهد این هم فضولی است. روشن شد فرض مساله ، من می نیست اجازه می به اینکه این درست  فرمایند  می مرحوم نائینی نقل  

جازه دارد فروختم، بدون اذن  م اذن نگرفتم بعد هم اجازه نگرفتم ، آیا احتیاج به ا ایشان به فروش کتابش راضی بوده لکن از شما اجازه نگرفت

یک شواهدی  اش این است که این فضولی است مرحوم شیخ  ارد ، مرحوم نائینی هم عقیده اج به اجازه دی تایشان، ظاهرا این فضولی است اح

 زه نداشته باشد و این عقد تام باشد  اجا ذا که این احتیاجی بهکند به اینکه تجارة عن تراض کمیجمع ی شواهدی را مجموعه 

تاثیر    ی شخص گوید بعید نیست جاهایی که اجازه حسین دارد ایشان می دیروز اشاره کردم مرحوم آقای شیخ محمد یک تفصیلی را هم 

هایی که استناد عقد نه بلکه  ها بگوییم رضا کافی نیست باید اجازه باشد اما آنجا  در خود عقد دارد به منشاء استناد عقد به ایشان است آنجا 

یادی ایشان چند تا مثثالمثلا عقد متوقف بر آن است آنجا رضا کافی است حالا م زند یک مثال هم من، به نظرم این مثال من  ال می های ز

 زند حالا امروز که نگاه کردم ندیدم . هم بعد خودش می 

ی ازدواج کرده خوب اگر بخواهد دختر برادر یا دختر این خانم را بگیرد که این خانم بشود عمه  مثال دیگر اینکه اگر فرض کنیم یک خانم

ی است  داند این خانمش راضکار را کرد و می  حالا اگر بدون اجازه اینشود ،  نمی   ی خانمش دارد بدون اجازه ی او احتیاج به اجازه یا خاله 

داند  انجام داد لکن می اذن بگیرد رفت   عنی بدون اینکه از اوخواهد از او بگیرد ی خواهر راضی است آیا باز اجازه می به عقد بر دختر برادر و 

 خواهد اینجا فضولی نیست. دیگر نمی ید اینجا اجازه  گو ینجا مرحوم آقای شیخ محمد حسین می راضی است ا

اینکه عقد مالک باشد در اینجا اگر فروخت و  عقد بیع واقع شده استناد این عقد به مالک است تاثیر دارد در  اما اگر عقد واقع شده  

 دانست او راضی است کافی نیست باید برود اجازه بگیرد.می 

 سط لفظ چون  شرط است بالاخره شرط هم مثل خود عقد است باید ابراز بشود تو یکی از حضار : اینجا هم 

 شود.  گوید باید ابراز ب در دومی ایشان می  دام یکی ؟آیت الله مددی : در ک 

 ط صحت ازدواج با  یکی از حضار : رضای عمه و خاله شر 
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ام را رهن گذاشتم از آقایی قرض گرفتم  فرض کنیم من خانهن  اهد بگوید در آنجا بگوییم نه مثل راهخو آیت الله مددی : ها ایشان می 

  قتحقیقتی دارد حقیباشد چرا چون عرض کردیم هر عقدی یک   ی مرتهن روشم خوب باید اجازهخواهم بف ام را رهن گذاشتم بعد می خانه

عقد رهن وثیقه بودن است دقت کنید چطور حقیقت عقد بیع نقل عین است ؟ حقیقت اجاره نقل منافع است حقیقت رهن وثیقه بودن  

 است خوب دقت کنید، یعنی گرو گرفتن است.  

ید واک ، حالا می ستوثق من دینیک روایت هم دارد قال نعم وا  این هم اشاره دارد که حقیقت رهن دقت فرمودید  ،  ثق  ستو خواهید بیاور

تهن  ه برای مر خانه است رهن گذاشته اما اگر بخواهد بفروشد وثیققیقتش وثیقه بودن است راهن هنوز مالک  وثیقه بودن است ، چون ح

 شود دیگر دقت کردید ؟ نمی

خواهم بگویم ؟ حالا در این جا مرحوم آقای شیخ محمد حسین  ن شد چه می ن روش ی مرتهف است بر اجازه لذا این بیع ایشان متوق 

خواهد فضولی نیست  ست است دیگر اجازه نمی ن راضی است ابراز نکرد رفت فروخت فروشش در د مرتهدانگوید اگر فرض کنیم که می می 

 د؟  دانم روشن شنمی روشن شد مثال ؟ 

ه را رهن گرفته راضی است ، به مجرد رضای  که خانداند که مرتهن راضی است کسی  هونه بود این را می که عین مر ای را  ن آمد خانه راه

احتیاج ندارد چون  د به مرتهن بگوید آقا اجازه بده دیگر  برگرد ی مرتهن ندارد  ه اجازه رفت فروخت این عقد درست است احتیاج دیگر باو  

خواهد بیع علم به رضا  در مثل بیع ابراز می ت . اما علم به رضا کافی اسهد  خواگوید ابراز نمی دانسته راضی است ، این جا را ایشان می می 

 کافی نیست . 

عقد به اجازه متوقف است یعنی اصلا این قرارداد  اگر عقدیت  دانم روشن شد ؟  نمی ل را داده  ین این تفصیمرحوم آقای شیخ محمد حس

ثانوی دارد نه خود  ی  شود اگر نه یک نکتهخواهد رضا کافی نیست، فضولی می ی لفظی می توقف است این اجازه خود این قرارداد اگر او م

فروشد گیر کجاست یک امر ثانوی است وثیقه بودن برای مرتهن  اش را می انهایشان مالکش است خ نه گیر دارد  خانه نه فروش خا  عقد بیع

 ای در کار نیست دقت فرمودید ؟  ثیقهوثیقه نیست و اگر فروخت دیگر 

 . ی دارد رضا کافی است چون گیر ثانواینجا یک گیر ثانوی دارد 

 فروشم فضولی نیست  ی خودم را که می خانه ؟  یکی از حضار : این اصلا فضولی است 
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طفی فرمودند اصلا محل بحث آن قسم دوم است که  ه نظرم مرحوم آقای شیخ محمد حسین کم ل، من ب ا حرف مااهآیت الله مددی :  

فرماید بحث آن بحث شیخ قبول نکردیم اما انصاف حرف نائینی  ت عقد مستند است. اینجا در حقیقت بله عنوان کلام نه شیخ که می عقدی

یم انصاف  را می   درست  قصه این تفصیل که به نظر ما خیلی محصل  خواهیم در بیاور

نه تحقق  ی اوست  ین نکاح را شارع گفته منوط به اجازه ببینید اتواند دختر برادر زنش را بگیرد اشکال ندارد.  نسان می ، اینکه ابینید عقدی ب

یم تحقق عقد است. دقت می عقد ،    کنید ؟  آن که الان ما در بیع فضولی دار

د که آن عقد  احتیاج به اجازه دارد نه برای نفوذش نه برای صدور هیچ چیز ، احتیاج دار ش تمام شد نه اینکه این عقد بعد از اینکه عقدیت

است  ذ است این بحث فضولی در نفو ذ است یکی درست بودنش است. درست باشد . عقد درست باشد . پس یکی صدور است یکی نفو 

ست بر دختر  آن نکته یعنی اگر عقد بکنید ؟ اصلا  این بحث اصلا از محل بحث ما خارج است . دقت می گیرد  که ایشان در درست بودن می 

ارد فقط شارع گفته باید عمه یا  مشکل ند هر زنش یعنی عقد بر او بست خود عقد مشکل ندارد نفوذش هم  برادرش یا دختر خواهرش، خوا

کنم مرحوم آقای اصفهانی این نکته  فکر می من  کند  در تحقق عقد تاثیر نمی پیدا کردید علم به رضا  خاله راضی باشند حالا شما علم به رضا  

 را خیلی دقیق بیان نفرمودند .  

ش عقد کامل است هیچ  ش متوقف است ، اینجا نه نفوذکند نفوذ آن که اصلا محل کلام ماست آن جایی است که عقد صدور پیدا می 

 بزند   عقد را به هم تواند فسخ بکند می راضی باشد اگر ایشان راضی نبود شارع گفته باید عمه  ندارد فقطمشکلی 

 گوید من قبول ندارم که نفوذ  م است برایش می اول الکلاندارد دیگر را قبول فضولی یکی از حضار : کسی که بیع  

اش  است رفته به عمه   ضولی را بگوییم باطل است اما اینجا صحیح فمکن است  نفوذی ندارد ما مبه    صلا ربطیآیت الله مددی : این ا

هم گفت اشکال ندارد خوب درست است ، این ربطی به فضولی  تر برادر یا خواهر شما را عقد کردم او  دخگفت من خواهر مثلا به زنش گفت  

 آید اینجا یک خلطی شده است.  خارج است من به نظرم می ندارد اصلا ، این اصلا از فضولی 

آید اصولا آن قسم  به نظر من تفصیل خیلی صحیح نمی ودند این تفصیل را  سره تبعا لاستاده قبول فرمقدس الله  علی ای مرحوم استاد  

توقف  کنید آن ایجاد رابطه بین این کتاب ، آن مرابطه خود آن قرارداد دقت می عقد دارد این محل کلام است خود آن  دوم که تاثیر در استناد  

دورش هم متوقف بر مالک شد فضولی باطل است . اگر صدورش درست شد  که عرض کردیم اگر ص بر مالک بشود این محل کلام است .  

 . همه را هم حسب القاعده گفتیم . نفوذش متوقف بر مالک است فضولی درست است

 شود دیگر  رش است همین مید عقد با دختر برادرش یا دختر خواهیکی از حضار : گفتیم رضای زن شرط صحت شرط تحقق شرط ایجا
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 آیت الله مددی : نه آن اول راضی باشد یا بعد راضی بشود هر دو کافی است . 

 کند فساد ایجاد می   شودمیشرط است ن یکی از حضار : 

جور چیزها طبیعتش وضعی است ببینید  اشکال ندارد. نه اینجا ، نه احکام این  آیت الله مددی : نه حالا به او گفتند گفت اشکال ندارد نه  

ذش  گوید من راضی هستم تمام ، عقد مشکلی نداشت نه صدورش نه نفو ش میگوید آقا شما این خانمت باید راضی باشد به خانم می 

نه اینکه عقد قابل  ای نبود که  کته توانید فسخش بکنید ، این نمشکلی فقط اجازه داده بود شارع به این شخص به این خانم که شما می هیچ  

تواند این عقد را باطل  او داده شده که طبق این حق خودش می ه  قابل ابطال هم نیست . این یک حقی بهمان تعبیر این عقد  ابطال هم باشد  

 بکند .  

 ند یا صحیح نیست از همان اول  تواند باطل بکز حضار : خوب می یکی ا

 صحیح بود مشکلی ندارد.  ش که تواند باطل کند از اول آیت الله مددی : نه می 

 فسخ بکند ؟  تواند کی از حضار : عقد برقرار بشود بعد زن می ی

 ؟  تواند بگوید باطل است .دقت کردید  بزن بله می  وید به همگآیت الله مددی : بله می 

ما الان بحثمان در عقد   وان یک عمل نگاه کرده عقد را به عندر مفهوم عقدیت اصل نشده   پس بنابراین یا از اول بگوید عقد نکن اما این

ای  هدقت ها و  رافتظآید  کند ، عرض کردم در طی زمان نکاتی در امور اعتباری می اعتبار است این دو تا با همدیگر فرق می نوان یک  به ع

یادی که هر   کدام از چه جهت است پس بنابراین این مطلبی که ایشان فرمودند قابل قبول نیست و حق این است که این هم فضولی است  ز

 شاء الله .  ان ، فردا  و احتیاج به اجازه دارد

ین   وصلی الله علی محمد وآله الطاهر


